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فناوری نرم

گه جکه پس چرا اومدی؟ ا
اومدم ببینم حرف جدید چی دارید. این حرفا بوی نا میده.

زدی تو کار روشنفکری؟
عاقل شــدم. چشــام بــاز شــده. فقط آســمونی نمونــده کــه بخوام 

ــت ابره. ــی هس ــالا. هرچ ــرمو بگیرم ب س
شاعرانه می‌بافی سید؟

آره. زدم تو کار مثنوی.روزی هفتاد من بدبختی ردیف می‌کنم.
آخر هفته کجایی؟

علاف می‌چرخم بیکار نمونم.
 

کد ملیتو برای بچه‌ها بفرست. یه چمدون سبکم ببند.
خیرباشه؟!

خیره!
خــر بــود. بــار اول چنــان نشــئه شــدم کــه بعــدش دو بــار و ســه باره 
ــی  ــادی زندگ ــردم ع ــل م ــتم مث ــا می‌توانس ــردم ت ــق می‌ک ــد تزری بای
داشــتیم  کــه  روزی  می‌آیــد  یــادم  می‌زنــم.  حــرف  امیــد  از  کنــم. 
می‌کردیــم،  خداحافظــی  خلیج‌فــارس  ســتاره  مدیرعامــل  از 
ــده‌اش  ــید؟ خن ــد بش ــده ناامی ــالا ش ــا ح ــدس ت ــیدیدم مهن پرس

ــود. ــش ب ــزد، زادگاه ــود ی ــی خ ــه گرم ب
معلومه!

چه طوری دووم میارید.

خــره  زمــن  روی  ثانیــه‌ای  چنــد  و  کــرد  ریز‌تــر  را  چشــمانش  و 
مانــد.

میرم از بالا نگاه می‌کنم.
یعنی چی؟

در  افتادیــم.  راه  ســرش  پشــت  و  شــدیم  ماشــینمان  ســوار 
کبرداری‌هــای ســاخت روبــه  پالایشــگاه تپــه‌ای از ماحصــل خا
آســمان علــم شــده بــود. بــالا قلــه یــک شــهر کامــل از لوله‌هــا و 
ــگار  ــود. ان ــرده ب ــممان را پرک ــن چش ــای روش ــا چراغ‌ه ــا ب مخزن‌ه
ــرم  ــه گ ــان لهج ــا هم ــده بودند.ب ــر ش ــمان زیروزب ــن و آس ــه زم ک
ــت. ــا اس ــورم همین‌ج ــت منظ ــا گف ــهر لوله‌ه ــه ش ــزدی‌اش روب ی

ــم  ــا جلوآمده‌ای ــا کج ــم ت ــودم و همکاران ــه خ ــم ک ــگاه می‌کن ــی ن وق
ــت در  ــخت از حرک ــم س ــب برای ــه عق ــن ب ــاخته‌ایم، برگش ــه س و چ
ــوختن  ــدای س ــس ص ــع در پ ــان موق ــود. هم ــو می‌ش ــه روبه‌جل م
آیــا  می‌گفتــم  کــه  شــنیدم  را  خــودم  صــدای  بــه‌زور  ســرم  در  فلــر 
مــن هــم در زندگــی‌ام قابــی را ســاخته‌ام کــه موقــع ابــری شــدن 
ــی  ً ح ــا ــا اص ــوم ی ــر ش ــه آن امیدوارت ــردن ب ــا نگاه‌ک ــم، ب ــوای ذهن ه
ــه  ــن ب ــاز م ــاب دست‌س ــای ق ــد از تماش ــم بتوانن ــر ه ــده‌ای دیگ ع

امیدهــای خودشــان تشــنه‌تر از قبــل نــگاه کننــد؟
روز  یــک  اتوبــوس،  بــا  روز  یــک  گذشــت.  ماجــرا  آن  از  ســال  دو 
بــا  دیگــر  روزی  و  می‌آمــد  گــر  بلیتــش  ســخت  کــه  قطــاری  بــا 
بندرعبــاس  هفته‌هــای  آخــر  شــام،  به‌وقــت  هواپیمــای  پــرواز 


